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  :چكيده

 و قواعد مجموعة» دستور زبان«. استآنه »زبان دستور«ملل  ادبيات و زبان بررسي در مهم هاي حوزه از

 رعايت گويندگانش توسط زبان هر در جملات و كلمات تركيب و تجزيه و تأخير و تقديم در كه است اصولي

 عصر در. است آن تحول و تطور سير درك و كشف زبان، دستور شناخت در مهم قسمتهاي يكي از. مي گردد

محسوب  »تجدد و بيداري عصر«جمعي،  و فردي جوانب به علت بخصوص دوران ناصرالدين شاه كه قاجار

. شد نبنيادي و اساسي دگرگوني مباني، دستخوش و اصول ويژه درفارسي نيز، ب ادبيات و زبان شود، مي

 اصفهاني بويژه حبيب ميرزا آثار نويني مانند و تازه ديدگاههاي با كه يكي از آنهاست »نحو و صرف«

 دارد اهميت چندان زمينة دستور زبان فارسي در ميراز حبيب نويندستوري  آثار .شد او روبرو دستورسخن

از تأثيرات برجستة او در . به چشم مي خورد آنها در »شناسي زبان پاية بر دستور« از هائي رگه حتيّ كه

، اقسام دوگانه )اقسام نهگانه(» كلمه«اراية يك تقسيم بندي جديد براي «دستورنويسي فارسي مي توان به 

اي ضماير، اسم«و اشتمال آن بر » كنايات«، اصطلاح )بسيط يا سماعي و مركبّ يا قياسي(» صفت«براي 

و يكسان دانستن » مضارع«، اراية يك تعريف جديد براي فعل »اشاره، ادوات استفهام، موصولات، مبهمات

مبالغه،  صيغةصفت مشبهه، «و اشتمال آن بر » فروع افعال«يا » فروع فعل«، اصطلاح »حال«آن با فعل 

براي اقسام ششگانة تصريف، دو » شخص«، اصطلاح »حاليه، حاصل مصدر، اسم مصدر، اسم آلت صيغة

جزء «براي اقسام مفعول، اقسام دوگانه براي جمله براساس » مفعول غيرصريح«و » مفعول صريح«اصطلاح 

، »حروف« براي جملة فعليه، تفكيك» فاعل و فعل«، دو جزء جديد  ) همان دو اصطلاح سنّتي با ولي(» دوم

اشاره نمود؛ اين در حالي است كه در » از يكديگر به عنوان سه قسم از اقسام كلمه» اصوات«و » ادوات«

تعريف مجهول با مجهول در تعريف مقولات و مفاهيم، اراية تعاريف و «دستورنويسي وي اشكالاتي مانند 

، تفكيك زمانهجاي زبان رايج مفاهيم دستوري اغلب براساس متون منظوم و منثور ادب كهن فارسي به 

، خلط قواعد دستوري با )محاوره و مكالمه(» گفتار«و ) نظم و نثر(» نوشتار«مطالب دستوري در دو حوزة 

حبيب و تأكيد بر  در اين پژوهش با محوريت آثار دستوري ميرزاما  .مشهود است» ... و قواعد املايي

دو اثر به عنوان آثار پيش از ميرزا (ر عصر قاجار ، چهار اثر دستوري ديگدبستان پارسيو  دستورسخن

 و فارسي زبان تطور و تحول سير تحليل خواهيم كرد تا همرا ) حبيب و دو اثر ديگر به عنوان آثار پس از وي

جايگاه ميرزا حبيب  دهيم و هم را نشان قاجار آثار دستوري عصر تأثّرات و تأثير و دستورنويسي فارسي شيوة
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  :پيشگفتار

داشتم، به اين نتيجه ر جهانگرد كه با دكتر رادفر و دكتاي  در جلسهماه مهر يا آبان سال نود و شش بود 

رسيديم كه دربارة بعد دستورنويسي ميرزا حبيب اصفهاني مطالعاتي اجمالي و مختصر داشته باشم تا در 

در ابتداي كار بخصوص كه از . صورت رسيدن به نتيجة مطلوب، موضوع دقيق پايان نامه مشخصّ گردد

ام، طرفي نبسته بودم، به اين موضوع نيز چندان دلخوش نبودم و به نتيجة آن موضوعات قبلي پايان نامه 

وهشي پژ-با ابعاد مختلف علمي و تحقيقيو آشنايي هر چه بيشتر اما به مرور زمان و با مطالعه . اميد نداشتم

ت ميرزا حبيب ؛ البتّه اقامو خدمات ارزندة او به زبان و ادب فارسي، به اين موضوع علاقمند شدمميرزا حبيب 

در استانبول و تأليف و چاپ آثارش در آن شهر و تسلطّ كمابيش خودم بر زبان تركي عثماني و تركي 

. استانبولي، مزيد بر علتّ شد تا به اين موضوع و مخصوصا خود ميرزا حبيب اصفهاني علاقة بيشتري پيدا كنم

يم كردم و با به استاد راهنماي خود، تقد زا حبيب نوشتم ورميماه اول شرح حالي از دو  يدر همان يك

دستوري زبان فارسي و پيشنهادهاي استاد راهنما و تأييد و رد آنها از سوي  استاد مشاور،  بررسيهاي ديگر آثار

 دبستان پارسيو  دستورسخننهايتا مقررّ شد كه دو اثر دستوري گرانسنگ ميرزا حبيب اصفهاني يعني 

و تأثّرات كرده ه سمقاي ديگر معاصر او چهار اثر دستوريدهم و آنها را با  را محور اصلي كار خود قرار

رساله در صرف از عبدالكريم ايرواني و .) ق1262چاپ ( قواعد صرف و نحو فارسياز  دستورنويسي او

بر حبيب ميرزا آثار دستوري از شيخ محمد كريم خان كرماني و تأثيرات .) ق1275تأليف ( و نحو فارسي

 دستوركاشفمعروف به  دستورزبان فارسياز ميرزا حسن طالقاني و .) ق1305چاپ (لعجم لسان ا

قواعد صرف و نحو «البتّه چون از . بررسي كرده و نشان دهماز غلامحسين كاشف را .) ق1328چاپ (

، پس از جستجوي در كتابخانه ها و بود صورت نگرفته ي تازه اي در سالهاي اخيرتجديد چاپ» فارسي

اهها، نهايتا توانستم دو نسخه چاپ سنگي آن را در كتابخانه مليّ پيدا كنم و يكي از آنها را كه به دانشگ

فايلهاي تصويري از طريق نامة  ه صورت مجموعةپيشنهاد متصدي نسخ، مناسبتر از ديگري بود، ب

كه احتمالا -آن دريافت كنم اما پس از بررسي آن متوجه شدم كه يك برگ يعني دو صفحه از  الكترونيكي

افتاده و مفقود  -باشد »فايدة دهم«و بخش اعظمش مطالب » فايدة نهم«بخش كوچكي از آن مربوط به 

طبقه  چند و چوناستانبولي، چون از شيوة مأخذشناسي و عثماني و بر زبان تركي  نسبي با وجود تسلطّ. است

و نيز بررسي آنها نيازمند زمان بيشتري بود، فقط  - و ندارم- آن زبان، آگاهي كافي نداشتمبندي كتب مرجع 

. استفاده كنممطالب مربوط به شرح حال ميرزا حبيب در  مقالة استانبولي دسترسي يابم و از آنهاتوانستم به دو 

» حبيب افندي«شايد اگر هم زمان و هم دانش كافي داشتم، مي توانستم مطالب دسته اولي از احوال و آثار 

 برالبتّه پس از اين نيز تمركز بيشتري . ي موجود از دانشگاهيان و مراكز علمي تركيه ارائه كنمدر منابع ترك

تركي دنبال فارسي و بخصوص او را در منابع ديگر ابعاد علمي پژوهشي خواهم داشت و » ميرزا حبيب«

ديك و بدون واسطه استانبول از نزتركيه و خواهم كرد و آرزو دارم كه فرصتي دست دهد تا آثار وي را در 

 و تبيين» نابغة فصل و ادب«مطالبي سزاوار آن در اين پژوهش، اميدوارم توانسته باشم  ،در آخر. بررسي كنم

  . باشمجايگاه دستوري او ارائه كرده 
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  مسئلهبيان 
همچون ديگر علوم و فنون،  در عصر قاجار مخصوصا عهد ناصري و پيشامشروطه، دستور زبان فارسي

از ديدگاههاي نويني مورد توجه ويژه قرار گرفته، متحول شد و آثار متعدد و مختلفي دربارة آن تأليف 
آثاري گاه استانبول است كه در تبعيد ميرزا حبيب اصفهاني يكي از همين دستورنويسان قاجاري. شد

منشأ  .ق1289در سال  دستورسخن انتشاربا وي . پديد آوردارزشمند و فراوان براي دستور زبان فارسي 
نوين خود  آراي. ق1308در سال دبستان پارسي  چاپتحولي اساسي در دستورنويسي فارسي شد و با 

براي تبيين جايگاه . را كه براساس اصول گرامر زبان فرانسه بود، كامل كرددربارة دستور زبان فارسي 
تاكنون پژوهش  دستورنويسان معاصرشدر ميان دستورنويسان بويژه » دستورنويس«به عنوان حبيب ميرزا 

به همين جهت، ما قصد داريم با تأكيد بر اين دو اثر دستوري ميرزا حبيب . انجام نشده است مستقليّ
نظرات و در مقام مقايسه،  كنيمي ديدگاه و انديشة وي در زمينة دستور زبان فارسي را بيان اصفهان

رساله در صرف و نحو «و  .)ق1262تأليف پيش از ( »قواعد صرف و نحو فارسي«او را با  دستوري
 .)ق1305تأليف ( »لسان العجم«و نيز با  -او به عنوان آثار دستوري پيش از  -  .)ق1275تأليف ( »فارسي

به عنوان آثار دستوري پس از  - ).ق1328و طبع » دستور كاشف«معروف به (» دستور زبان فارسي«و 
بسنجيم تا تأثيرپذيريها، تأثيرگذاريها، نوآوريها و برجستگيها و نهايتا نارسائيهاي دستوري ميرزا  - وي

  .حبيب اصفهاني را ارايه دهيم

  

  اصفهاني حبيب حال ميرزا شرح
چهار منبع معاصر ميرزا حبيب، المعارف بزرگ اسلامي كه به دليل استناد و اتكّا به  دایرة بنابر
فرزند اسداالله،  اصفهاني حبيب ميرزا دهد، ميارايه اطلاعات نسبتا متقن تري وي احوال و آثار دربارة

از پيشگامان تجدد ادبي ايران و  شاعر، مترجم و اديب، ،»دستان«و متخلصّ به » حبيب افندي«معروف به 
-  »بنِ« روستاي در .م1835/ . ق1251 سال در مشروطه،و پيشااز انديشمندان و روشنفكران عصر قاجار 

 آمد دنيا به اصفهان توابع از -است بختياري و چهارمحال استان شهرستانهاي از حاضر درحالكه 
قره باغي و براي امرار معاش به كتابت مشغول  يبيگلواز طايفة علي وي كه  .)90 ،20 :1392ميرانصاري، (

 و رفت تهران به پدرش، با فكري اختلاف جهته ب و كرد آغاز اصفهان در را ماتيمقد تحصيلاتبود، 
 چهار مدت به اصول و فقه ادبيات، تحصيل براي .م1862. / ق1279حدود  سپس و داد تحصيل ادامة
 ملكم ميرزا چون روشنفكراني با معاشرت دليل به تهران به بازگشت هنگام. )91: همان( رفت بغداد به سال
 سپهسالار عليه هجويهكتابچه اي  نشر جهته ب و هممتّ ديني بي و گري دهري به ،وله ناظم الد خان



 

    ۴  

 

 در ماهه دو اقامت از پس .)همان( گرديد ناچار تهران اذيت و تعقيب شده به ترك صدراعظم محمدخان
در  ،داده بودندبه او  كشيشان ي كهمركبنقد و  پول ليره پنج با ،)اروميه( ميهروا در فرانسوي اي صومعه

دو  از پساما  .ين يا ناصرالدين وارد خاك عثماني شدالدعمويش، نصر، همراه پسربودحالي كه زخمي 
ليره اي  يكصد جايزة تعيين و قتل به شاه ينناصرالد مأمورين تهديد جهت به سال اقامت در عثماني،

قزويني  ولهمشيرالد خان حسين ميرزا حاجيعثماني،  در ايران وقت سفيراو از طرف  قاتل براي
سابقة  به دليل بگريزد و ارمنيش صاحبخانة همكاري با شد ناچار هاي او، و بيمهري) سپهسالار بعدي(

ماند  خانهآن سفارت در روز پانزده سفارت،آن  مترجمان رئيس وساطت با انگليس و خانةسفارت در تدريس
 را عثماني دولت تابعيتپناه برد و  عثماني دولت به استانبول دارالسعادة در. ق1283 در سالو عاقبت 
  .)Dığıroğlu, 2017: 297-298؛ 92-91: همان( پذيرفت

 احمد« و »صدراعظم پاشا علي« هتوج مورد فارسي، و عربيزبانهاي  بر طتسلّ جهته بميرزا حبيب، 
اشتغال  1»سرايغلطه  يتنسلط مكتبخانة« در عربي و فارسي و تدريس تعليم به و گرفت قرار »پاشا وفيق
به تدريس و  استانبول در 3»لسان مكتبخانة« و 2»دارالشّفقه«در  سال دوازده مدت به ي هم چنين،و.يافت

 توانست و آورد دست به فراغتي كرد، مي دريافت عثماني دولت از كه مواجبي با تعليم مشغول بود و
 علي« نافرجام كودتاي از پس. بپردازد فرنگي آثار ترجمة به به تدريج و بياموزدنيز  را فرانسه زبان
 به دوباره به سر كار خود برگشت و ،پس از مدتي و شد بركنار كار از ،5»كاخ چراغان«در  4»ويسعا

                                                                                                                                                                      

 Galatasaray Mekteb-i Sultanisi  
١

  

فرمان سلطان عبدالعزيز با هدف تعليم شاهزادگان ه ب. م1868در زمان سلطان بايزيد دوم تأسيس و در سال . م1481در سال 
  .وزش زبان فرانسوي بازگشايي شدآم خصوصاو درباريان و كارگزاران دولتي 

Darüşşafaka  
٢   

قفة��س�میةدار�«با نام اصلي 
ّ

در استانبول تأسيس شده . م1863 )مارچ(مارت  30فرمان سلطان عبدالعزيز در تاريخه ب» الش
   .بوده است» كالج« يا »عالي دبيرستان« معادل و

٣
  Lisan Mektebi  

كارمندان و ه فرانسوي، انگليسي و عربي ب خصوصامنظور تعليم زبانهاي خارجي ه وزير معارف، كمال پاشا ب به وسيلة
  .در عمرانية استانبول تأسيس شد. م1866) مارچ(مارت  3در تاريخ تي، كارگزاران دول

٤
  Ali Suavi   

بود كه در كودتاي  فعال سياسي، اصلاح طلب، دين شناس و اسلامگراي راديكال قرن نوزدهم در عثماني) .م1838- 1878(
  .به سلطنت،  ناكام ماند و كشته شدبازگرداني مراد پنجم  و برايعليه سلطان عبدالحميد دوم . م1875سال 

Çırağan Sarayı  
٥

  



 

    ۵  

 

 دولت اعتماد نهايت نشانة كه درآمد معارف )وزارت( نظارت در 1»بازرسي و تفتيش انجمن« عضويت
 آثار از بسياري پاي فرانسه، زبان بر طتسلّ به جهت او كه بود انجمن اين در. ميرزاست به عثماني

وي در  .دنمو رد »مضر« عنوان تحت هم، را بسياري مقابل، در و كرد باز عثماني قلمرو به را فرانسوي
خان «در منطقة  2»غديرگاه«در منطقة » مدرسة ايرانيان«معلمّان از مدرسان و  كنار ميرزا آقاخان كرماني

 سفارت زمان در ودر استانبول،  ايران سفارتخانة در الملك معين سفارت زمان در .در استانبول بود 3»والده
 و »ايرانيان دبستان« با اينها، بر علاوه. كرد تدريس استانبول ايراني مدارس در ساساني ملك خان سيداحمد
 كرماني روحي احمد شيخ و دانش حسينميرزا  و كرماني آقاخان ميرزا با و نمود همكاري »اختر« روزنامة
 كرد مي دريافت توماني چهل ماهيانة حقوق عثماني معارفوزارت  در خدمت به جهت او. داشت دوستي

 همسرنام  و »هراالزّ فاطمة« لشاو همسرنام : كرد ازدواج دوبار. خاطر مي زيست آسوده ،مادي لحاظ از و
 »جلال دمحم« و »جمال دمحم« ل،او همسر از »كمال دمحم« نامهاي به پسر سه. بود »خانم اقبال« دومش

 مي استانبولدر   5»توپخانه« در 4»دفتردار ابوالفضل« محلة در اش خانواده با او. داشت دوم همسر از
معالجة  براي ه بود،شد رماتيسم و اختلال حواسبيماري فربهي  دچار عمر اواخروي كه در . زيست

 پيش و افاقه نكرد اما رفت 8»بورسا« شهر در 7»اولو« كوه به 6»معدني آبچشمة «به كمك  رماتيسم خود
 محلة در ايرانيان مخصوص قبرستان در و يافت وفات ).م1893( .ق1310 سال در سالگي شصت از
؛ 97، 20: 1392انصاري، مير( شد سپرده خاك به شهر همان 10»غازي عثمان« منطقة در 9»چكيرگه«

Dığıroğlu, 2017: 301(.  

  

  

                                                                                                                                                                      

١
   Encümen-i Teftiş ve Muayene 
٢   Kadirga 
٣   Valide Han 
۴   Defterdar Ebu’l-fazl 
۵   Tophane 
۶   Kaplica    
٧   Uludağ 
٨
    Bursa 
٩   Çekirge  
١٠  Osmangazi 



 

    ۶  

 

  حبيب اصفهاني ميرزا جايگاه علمي و ادبي
 مختلف و دمتعد اليتهايفع به استانبول در خود سالة هفت و بيست حيات طول درحبيب  ميرزا
دست زده  كتاب انتشار و تأليف و ترجمه و نگاري روزنامه تا گرفته تدريس از مطبوعاتي و فرهنگي

در مدت اقامت در عثماني  و دانسته نيز ميرا تركي آذربايجاني زبان عربي،  و فارسي وي در كنار .است
به پاس خدمات  .آثار برجسته ادبيات فرانسه و اروپا فراگيرد ترجمة مرتبةزبان فرانسه را تا  توانسته است

 وقت سفير حتيّ كه رسيد حدي به تا پيشرفتهاي ميرزا .يافت ارتقا 1»ثالثه رتبة« به .م1885 سال در ارزنده
 از ايران در حبيب ميرزا درجة اعتلاي و ترفيع براي و كرد تلاش ايران به وي بازگرداندن براي ايران
  . بود ثمر بي ولي بر عهده گرفت هم را تعهداتي شاه طرف

  :فارسي چنين اظهار نظر نموده است در زبان و ادب او جايگاهايرج افشار دربارة 
اين مرد بدون شك در تاريخ ادبي اخير ايران نامي بلند و مقامي ارجمند دارد و به سبب آثاري كه 

توان با كمال جرئت گفت كه در قرن سيزدهم و اوايل قرن چهاردهم  از او در دست است، مي
شيوة نسبتا جديد و صحيح پيش  يكي از چند تن معدود است كه در تحقيق ادبي ميان ايرانيان

ن و معمولي است ين، در شيوة نثرنويسي ساده و رواو اهميت ميرزا حبيب اصفهاني جز ا گرفت
  ).491: 1339، افشار( كه در آثارش نيك نمايان است

 و زبان و ايران دوستداران اجتماع محلّ را منزلش كهبه زبان و ادب فارسي علاقه داشته  چنانوي  
و لطيف  ذوق صاحب اي چيره دست و محقّقي نويسنده و قدرتمند شاعري وي. بود ساخته فارسي ادب
 و طنز و هزل و هجو سرودن اشعار در پروائي بي و ايران از تمد طولاني دوري به جهت ولي بودطبع 
. )252: 1369رياحي، ( نرسيد شادبي و فرهنگي جايگاه شايستة شهرت به خود، زمانة با متفاوت عقائد ،نيز

 عضويت« ،»آكادميك نشان« ع،متنو و دمتعد آثار چاپ به جهت فرانسه وقت حكومتيك طرف، از
 عثماني دولت و از طرفي ديگر، نمود اعطا وي به »افتخاري گزارشگر« عنوان  و »پاريس آسيائية جمعيت

بنابر  و نموده، تشويقوي را  ،فارسي زبان تعليم و تدريس در و تجارب نظري و عملي سوابق پاس به
 او فارسيِ درسي كتب انتشار و چاپاز  عثماني، متوسطة دورة شاگردان و آموزگاران استفادةضرورت 
 ارتباطنيز،  استانبول در كشورها ديگر هاي سفارتخانه با ميرزا . )Dığıroğlu, 2017: 302( ميكرد حمايت

                                                                                                                                                                      

١  Rütbe-i salise   

از درجات علمي عالي براي معلمّين و مدرسين مدرسة سليمانيه و ديگر مـدارس علميـه بـوده كـه     » كبار المدرسين«يا 
  .)Ertan, 1990: 107(در عصر عثماني است » امير تومان«يا  "Bınbaşı"معادل درجة نظامي



 

    ٧  

 

 وقت سفير ،»گروسي اميرنظامحسنعلي خان «در حمايت  را دستورسخن كه طوري به داشت؛ نزديكي
 در و كرد منتشر 1فرته. همسيو  مقدمة با را) زاكاني عبيد منتخبات( زاكاني عبيد لطائف و عثماني در ايران

  .نمود مي سيرتد نيز انگليس سفارت
ابتدا از روشنفكران فراري به جهت برچيدن بساط رحيم رئيس نيا ميرزا حبيب اصفهاني را 

به علتّ تشديد اختناق به عثماني «فراموشخانه، با وابستگي يا ناوابستگي بدان، برشمرده است كه 
روشنفكران ايراني پناه «، »روشنفكران صاحب قلم«در شمار سپس او را . )202: 1374رئيس نيا، (» گريخت

كه به علتّ است  آورده» سال طالبوف و حاج زين العابدين مراغه اي هم سنّ و«و » گرفته در استانبول
: همان(كرد » آثار ارزنده اي را تصنيف و تأليف و ترجمه«و  به عثماني پناه برد» اد قاجاريخفقان استبد«

497 (.  

  

  حبيب اصفهاني ميرزا آثار
، »و عربي زبان و ادب فارسياستاد «و  «مدرس« ،»معلّم«عنوان ه در منابع گوناگون ب حبيب ميرزا

و  سراييشعر از و است معرفّي شده» فهرست نويس«و  »مؤلف«، »مترجم«، »مصحح«، »اديب«، »شاعر«
گرفته تا ترجمة آثار فرانسوي  )فرهنگي و ادبي كتب هم و آموزشي - درسي كتب هم( تصحيح و تأليف

آثار  »اختر«در روزنامة  نگاري روزنامه نيز و فارسي ادب كلاسيك گزيده از متون چاپ و عربي و
  .به وجود آورده است متعددي

  :گردد طور تفصيلي بيان ميه اينك هريك از حوزه هاي فعاليت ميرزا حبيب اصفهاني ب

  شعر
 صتخلّ »دستان« خود نخستين اشعار در. سرود مي نيز شعر تحقيق، و تدريس فعاليتهاي كنار در ميرزا

ميرزا  فارسياشعار  ديوان. است كرده پوشي چشم صتخلّ ذكر از هايش سروده آخرين در ولي كرد مي
به همراه شرح حال نيم » مجموعة آثار و فوائد«حبيب كه نسخة دست نويس آن به خطّ تعليق و با نام 

                                                                                                                                                                      

 FertéHenri   
١  

سفارت فرانسه در استانبول كه با  و سركنسول بعدها سفير از شاگردان جيمز دارمستتر و از كارمندان و.) م1935- 1873(
 .ميرزاحبيب همكاري داشته و بعدها به مقام كنسول و سپس رياست دفتر سفارت فرانسه در تهران منسوب گشته است



 

    ٨  

 

است  قصائدغزليات و  شامل شود، داري مياستانبول نگه دانشگاهدر  »نادر آثار« صفحه ايش دركتابخانة
)Dığıroğlu, 2017: 305.(  است » زباني جديد و فلسفه اي مخصوص«و داراي » غرّا و گرانبها«قصائدش
 و منحصر به خود اوست» استعارات و كنايات و كلمات تازه«و داراي » دلفريب و ظريف«غزلياتش  و

 مانند »الدين حافظخواجه شمس «از پنجاه غزل هم چنين، در ديوان او  . )118: 1308خان ملك ساساني، (
 ؛317، 6: 1383، شريفي؛ همان( ده استولي به شيوة عبيد زاكاني تضمين ش ابواسحاق اطعمة شيرازي

Dığıroğlu, 2017: 305(.  شيريني و شوخي و دلربائي و «در كنار » هزل و هجو«اشعار ميرزا حبيب داراي
: همانخان ملك ساساني، ( محسوب شده است» يك نوع رندي و قلندري جديد«و » متانت و تتبع و رجوليت

بصورت . م1888و . ق1300( »يرنامه...« نيز سروده است؛ منظومة هايي منظومه ،ديوان شعرعلاوه بر  ).117
 س... چهارگاه« منظومه هاي.  )همان(تواند بود » شاهكارهاي ادبي زبان فارسي«از  )استانبولپنهاني در 

 مولود«، )دو  منظومه نيز مخفيانه طبع شده انداين ( »بستر راز و بوسه نواي« ،)استانبول1883( »مهستي
 در هنوزاست كه  حبيب ميرزا هاي ديگر سروده از نيز »عثمان آل تاريخ« بيتي شصت منظومة و »نبوي

). Dığıroğlu, 2017: 304-305(؛  317- 316: 6: 1383، شريفيهمان؛ ( شود مي نگهداري استانبول دانشگاه

 خيلي فارسيش اشعار در قياس با كه دارد نيز تركي زبان به اشعاريفارسي،  حبيب علاوه بر زبانميرزا 
مطلوب  چندان فعال و» ميرزا حبيب كارخانة شعرسازي يا بافي«. )306: همان( ستا پيش پاافتاده و ابتدايي

چاپ » باسمه اي«گير او در روزنامة اختر با تعاريف و القاب پر آب و تاب بوده كه قصايد طويل و نفس
فاقد نفخة جان بخش «ميرزا حسين خان دانش شعر ميرزا حبيب را .  )514: رئيس نيا، همان(مي شده است 

و ملاحت  صنايع ادبي و نكات ظريف و دلپسند«و اغلب داراي » و هيجان انگيز مخصوص شعراي بزرگ
  . )516: همان(» با اين هنرها انظار عموم را بر خود متوجه مي ساخت«سته است كه دان» الفاظ

  ترجمه
 جيمز« نوشتة 1»اصفهاني باباي حاجي ماجراهاي«رمان  ترجمة كه اصفهاني باباي حاجي سرگذشت

 مينوي برمجتبي . شناخته شده است نيز »اولين رمان در زبان فارسي«عنوان ه ب بوده و  2»ستينين موريهجا

                                                                                                                                                                      

The Adventures Of Hajji Baba Of Ispahan  
١  

James Justinian Morier  
٢

   

  .در ايران مقارن با سلطنت فتحعليشاه قاجاربريتانيا بريتانيايي و مأمور سياسي  ةديپلمات و نويسند.) م1849- 1780(



 

    ٩  

 

فارسي برگردانده و خود وي نسخة ه ب، 1آن فرانسوي ترجمة روي از رااين اثر  حبيب ميرزاآن است كه 
). 310: 1383مينوي، ( مشاهده و عكس آن را نيز گرفته است ميرزا حبيباين ترجمه را به خطّ خود خطي 

در كه  2»باتيست دو فوكونپرهآگوست ژان «ترجمة فرانسوي  روي اين ترجمه ازه ذكر است كه لازم ب
شيخ احمد روحي «براي نخستين بار، با نام صورت گرفته و  .م1886در سال  انجام شده بود، .م1824
  .)311: همان( است كلكته طبع شده در 3سرگرد داگلاس كراون فيلات سوي از. م1905در سال » كرماني

د محماقل مساعدت او در «يا » تعلقّ اين ترجمه به ميرزا حبيب«احتمال يك بار  دعلي جمالزادهسيحد
بلكه (از شاهكارهاي نثر فارسي «را  اين ترجمهسپس  .)23: 1341جمالزاده، ( است ممكن دانستهرا » اين كار

و ضرورت تغيير بعضي » پاره اي عبارات كهنه«وجود ه رغم اذعان ب عليدانسته و » )شاهكار آن شاهكارها
ترجمة فارسي كتاب عالي است و زياد احتياجي به تهذيب و «عبارات نظر صرفي و نحوي،  جملات از

به كار دربارة آن را » استخوان بندي ترجمه به همان صورت اصلي باقي ماند«و » تصحيح و تنقيح نداشت
از آثار گرانبهاي ادبيات « به ترتيباين اثر را » ترجمة«و » اصل«هم چنين،  او .)پنج: 1348موريه، ( استده بر

تعلقّ ترجمة حاجي بابا به  لااو وي سپس ).همان(قيد كرده است » نمونة اعلاي نثر فارسي«و » دنيائي
و نامة انگليسي شيخ احمد روحي به پروفسور ادوارد براون فارسي با اراية نامة  ميرزا حبيب اصفهاني را

با ذكر ترجمة ترجمة ميرزا حبيب از روي ترجمة فرانسوي را ، ثانياو  ثابت نموده براون به روحي،
و نامة ارسالي مجتبي مينوي، به اثبات در پاريس، . م1824از حاجي بابا در سال » فوكونپره«فرانسوي 

  .)نوزده-پانزده: همان( ده استرسان

حاجي «ي يوسف رحيم لو نيز، معتقد است كه ترجمة ميرزا حبيب از اصل انگليسي و ترجمة فرانسو
رحيم لو، (» شاهكاري درآورده است به صورت«بوده و آن را براي فارسي زبانان » زيباتر«و » شيواتر» «بابا

  ).دو: 1354

                                                                                                                                                                      

 The Adventures Of Hajji Baba Of"با نام در لندن و  "Hajji Baba"در پاريس با نام . م1824در سال اين اثر  1

Ispahan" منتشر شد .  
 

٢
  Auguste Jean-Baptiste Defauconpret 

سخندان، اديب، رمان نويس، مترجم و وكيل فرانسوي كه بيشتر به دليل ترجمة رمانهاي انگليسي به .) م1843- 1767(
  .فرانسه شهرت دارد

٣
  Major Douglas Craven Phillott 

  .ابتدا افسر ارتش بريتانيا در هند بود و بعدها كنسول بريتانيا در ايران شد.) م1930- 1869(



 

    ١٠  

 

 ،پذيرفته» مشهور است«را با قيد » شيخ احمد روحي كرماني«عراي بهار تعلقّ اين ترجمه به الشّملك 
ملك ). 366، 3: 1391بهار، (شمرده است » آن عصر از قادرترين و محكمترين ساده نويسان«مترجم آن را 

  :عرا نظر خود را دربارة نثر اين ترجمه بدين صورت بيان نموده استالشّ
نثر حاجي بابا گاهي در سلاست و انسجام و لطافت و پختگي، مقلدّ گلستان و گاه در مجسم 

ي فرنگستان است، هم ساختن داستانها و تحريك نفوس و ايجاد هيجان در خواننده نظير نثرها
ساده است و هم فنّي، هم با اصول كهنه كاري استادان نثر موافق و هم با اسلوب تازه و طرز نو 

  ).همان( همداستان، و درجمله يكي از شاهكارهاي قرن سيزدهم هجري است

: 1350پور، آرين (دانسته است  »از بهترين نثرهاي عهد اخير« ترجمة ميرزا حبيب رانثر يحيي آرين پور 

حاجي سرگذشت « و ناشراحب چاپخانة حبل المتين كلكته مؤيد الاسلام جلال الدين حسيني، ص). 400، 1
دربارة  ،كتاب» تقريظ«دانسته و در » رمان«را  »حاجي بابا«كتاب ، قمري در كلكته1324در » ي اصفهانيبابا

: همان( است نيز آن را تأييد كرده صادقيمدرس كه  )ده: 1379مدرس صادقي، (رمان توضيحاتي ذكر نموده 

و پيشنهاد وي مبني  1سس ورث سايكمولسرپرِسي مدرس صادقي با استناد به سفرنامة جعفر  ).دوبيست و 
، ترجمة فارسي »تدريس ترجمة فارسي كتاب حاجي بابا به آموزندگان زبان فارسي در هندوستان«بر 

كتاب درسي در « به عنوانرا ) شيخ احمد روحي معروف بودهترجمه اي كه به اسم (» حاجي بابا«كتاب 
دغدغة اصلي  مدرس صادقي، در ادامه ).يازده: همان( است في نمودهمعرّ» دانشگاهها و مدارس هندوستان

حاجي باباي «اصلاح ترجمه هاي  خصوصا» ترجمة رمان«ة سوم اقامت ميرزا حبيب در استانبول را ده
: همان( است دانستهكمك شيخ احمد روحي و ميرزا آقاخان كرماني ه ب» ژيل بلاس سانتيلاني«و » اصفهاني

  :قرار زير استه ميرزا حبيب ب اين ترجمةس صادقي دربارة از جمله نظرات برجستة مدر). نوزده
ميرزا حبيب و متّكي به تجربه هايي  كه محصول سالهاي پختگي» حاجي باباي اصفهاني«ترجمة 

اساسي براي كشف  قابليتهاي زبان فارسي است، يك ترجمة متعارف نيست و در چارچوب تنگ 
بازآفريني يك اثر گم شده و ايراني » حاجي باباي اصفهاني«ترجمة . گنجد تعريف ترجمه نمي

بازد يجمه شده است، رنگ ممتن انگليسي در مقابل متن فارسي كه از روي ترجمة فرانسه تر. است
كنندة تسلّط خيره . رسد و در بسياري از موارد ترجمه اي تحت اللفّظي از متن فارسي به نظر مي

نويسندة متن فارسي بر زبان و اعتماد به نفسي كه در روايت متن فارسي وجود دارد، نه تنها هيچ 

                                                                                                                                                                      

١  Sir Percy Molesworth Sykes  

فرمانده پليس جنوب ايران و  و بعدها نويسنده و جغرافيدان انگليسيارتش بريتانيا در هند،  ژنرال .)م1945- 1867( 
  .در ايران سركنسول انگليس



 

    ١١  

 

. دهد انگليسي را در سايه قرار ميعكس، اصل گذارد، بلكه به اثري از رنگ و بوي ترجمه باقي نمي
سرگذشت «يادداشتهاي اثر گم شدة [هيچكس به اندازة ميرزا حبيب اين فرض مطرح شده ... 

در فصل مقدماتي كتاب موريه را جدي نگرفت و منظور اصلي او از ] به قلم خودش »احاجي باب
ادعاي موريه مبناي رمان بازسازي و احياي همان اثري بوده است كه به  ،كتاب موريه» ترجمة«
جا دارد كه . اولين رماني كه به زبان فارسي و به دست يك ايراني نوشته شد... . است» حاجي بابا«

  ).چهل -بيست : همان( درود و مرحبا بفرستيم... لين رمان فارسي اين او نما هم با خواند

اين دربارة او  ).50: 1353امامي، (است  دانسته» موفقّ«ولي » غيردقيق«را ترجمة ميرزا حبيب م امامي يكر
  :چنين اظهار نظر كرده استترجمه 

ت و امانت و رواني بدانيم، ترجمة ميرزا اگر ضوابط ترجمة خوب را چنانكه معمول است دقّ 
ترجمه اي  . ...شود قبل رفوزه ميگيرد و در دو مورد  حبيب تنها در مورد سوم نمرة خوب مي

يك ايراني با ذوق و ... اگر به لفظ كتاب وفادار نيست، به روح كتاب وفادار است  است كه
را درواقع در شرايط موقعيتهاي داستاني كتاب، صاحب سبك در نظم و نثر، مطالب كتاب 

از قسمتهاي ترجمة فارسي آن بهتر و بازنويسي كرده است و حاصل كار كتابي است كه بسياري 
سرگذشت حاجي «چون به جرئت ميتوان گفت كه . انگليسي آن است از اصلگوياتر و شيواتر 

 يكي از بهترين نمونه هاي نثر فارسي در دوران قاجار است ولي به هيچ وجه نمي» باباي اصفهاني
ي جيمز موريه يكي از بهترين نمونه هاي نثرنويسي »حاجي بابا«توان گفت كه اصل انگليسي 

ار ميرزا حبيب همانقدر موفقيت آميز است كه كار ادوارد فيتس ك. ... در قرن نوزدهم است انگليسي
زبان انگليسي و در عين حال، هيچ كدام دقيق و منطبق بر اصول رالد در ترجمة رباعيات خيام به ج

  ).51- 50: 1353امامي، ( پذيرفتة ترجمه نيست

اشكال و سبكهاي ادبي كه  است از جمله ترجمه هاي آثار اروپايي» سرگذشت حاجي باباي اصفهاني«
محسني و ( تأثير گذاشته است» ثر مدرن فارسين«جديد اروپايي را به ادبيات و نثر فارسي معرفّي كرده و بر 

  ). 796: 1390خاچاطوريان سرادهي، 

مشهور  2»پوكلن تيستبا ژان« نوشتة 1»ميزانتروپ«كمدي  نمايشنامة منظوم ترجمة .گريز مردم گزارش
 لربيع الاو 25 در هصفح 125، در مستقلّبه شكل ترجمه و را  آنحبيب افندي  كهاست  »3مولير«به 

                                                                                                                                                                      

Misanthrope  ١  

Baptiste Poquelin-Jean  ٢ 

  .اروپا در تئاتر هاي نرپيشهدي و از هكم ر فرانسوي در درام وبرت نمايشنامه نويسان از.) م1673- 1622(
Molière  ٣  



 

    ١٢  

 

البتهّ رحيم رئيس نيا  .)402: 1350آرين پور، ( است منتشر نمودهاستانبول » تصوير افكار«مطبعة در  .ق1286
را با استناد به سال انتشار اين اثر » اختر«انتشار اين ترجمه به صورت پاورقي در روزنامة «ادعاي 

تصفّح و دقتّ نظر خود در غالب دوره هاي «و نيز .) ق1292(و سال آغاز انتشار روزنامة اختر .) ق1286(
  ).499: همانرئيس نيا، ( منتفي و مردود دانسته است» اختر

، »رنگ تركي«دليل داشتن ه لاعي نداشته، مترجم اين اثر را بيحيي آرين پور كه از هويت مترجم اطّ
و اسامي اشخاص، از فارسي زبانان مقيم تركيه دانسته » رايحة تركي ميدهد«عبارات تاريك و نارسا كه 

آن را كه ترجمة منظوم تركي » يلآدامج«اما رحيم رئيس نيا استفادة ميرزا حبيب از . )338-337: همان(است 
  ). رئيس نيا، همان( تعبير كرده است» احتمال ضعيف«، از احمد وفيق پاشا و معاصر ميرزاست

منسوب به «ميرزا حبيب دانسته ولي ايرج افشار آن را ازانِ را اين ترجمه جمالزاده دعلي سيد محم
  .)1388افشار، ؛ 23: 1341جمالزاده، ( محسوب كرده است »وي

ساده  ه، راه را براي كار بردن لغات روزمرّه با ب از جملة ترجمه هايي بوده كهاز يك طرف، اين اثر 
راه سبك جديد نوشتن را هموار  »ذوق ادبي و عادات خواندن ايرانيان«و با تأثير بر  ،نثر فارسي نويسي
محسني و ( استبه فارسي محسوب شده  اروپايي» نمايشنامة«و از طرفي ديگر، نخستين ترجمة  ساخته

  ).796-795: 1390خاچاطوريان سرادهي، 
اين اثر نخستين ترجمة يك متن نمايشي غربي به فارسي است كه ميرزا آن را سه سال پس از ورود 

وله و استفاده از ترجمة تركي آن، از فرانسه به به استانبول احتمالا با كمك ميرزا ملكم خان ناظم الد
  .)96 ،20 :1392ميرانصاري، ( رگردانده استفارسي ب

 مجتبي مينوي .است 2لوساژ رنه آلن از 1دو سانتيلان بلاس ژيل رمان ترجمة .بلاس ژيل سرگذشت
به همراه سرگذشت حاجي باباي  اين اثر را نموده و تعلقّ اين اثر به محمد خان كفري كرمانشاهي را رد

كتابت ميرزا آقاخان ه نسخة خطيّ آن ب«وجود به و  دانسته» اصفهانيار خامة ميرزا حبيب از آث«اصفهاني، 
عكس آن گرفته «و » كرماني در كتابخانة اونيورسيتة استانبول با تصريح به اينكه ترجمة حبيب افندي است

  ).312-311: 1383مينوي، ( استكرده  اذعان» شده و در طهران هست

                                                                                                                                                                      

   ١ Gil Blas de Santillane 

٢   Alain-René Lesage 
  .ميلاديو هجدهم قرن هفدهم  ويفرانسيس نامه نوشمايس و ننوي رمان.) م1747- 1668( 



 

    ١٣  

 

ميرزا حبيب چنين بيان كرده از  ژيل بلاس سانتيلانيدربارة ترجمة نظر خود را  س صادقيجعفر مدر
  :است

به  ]»حاجي بابا«درقياس با [دست ميرزا كاملا باز نيست و التزام بيشتري » ژيل بلاس«در ترجمة 
با فارسي كردن اسامي و القاي حال و هواي بومي به متن و به كار . ... كند اصلي احساس ميمتن 

زنده اي كه از زبان گفتار زمانه اش برآمده، از رمان رنه لوساژ فرانسوي با بردن اصطلاحات 
كند كه براي خوانندة فارسي زبان ايراني كاملا  شخصيتها و زمينة وقوع اسپانيايي، رماني خلق مي

كه با اصل اثر دهد  آشنا و ملموس است و نمونة بي نظيري از يك ترجمة نبوغ آميز به دست مي
» ژيل بلاس«. براي ترجمه به هيچ وجه از سر تفنّن نيست» ژيل بلاس«انتخاب ...  .زند پهلو مي

الگوي جيمز موريه براي نوشتن كتابش بود و در اين الگوبرداري چنان شيفتگي و مبالغه اي نشان 
  ).بيست و يك: 1379مدرس صادقي، ( داد كه به كپُيه برداري و تقليد متهّم شد

مزبور را به يك شيوه و زمان انتشارشان را پس از مرگ ميرزا حبيب دانسته رحيم رئيس نيا دو ترجمة 
را كه ترجمة منظوم تركي آن از » جيل بلاس سانتيلاني نين سرگذشتي«و احتمال استفادة ميرزا حبيب از 

  ). 512- 511: رئيس نيا، همان( احمد وفيق پاشا و معاصر ميرزاست، تأييد كرده است

 و الاوائل عوائد غرائب في المفاخر قلائد« بنا بر نظر مشهور، اين كتاب ترجمةكه  ملل، عوائد غرائب
مي باشد ولي با توجه به ديباچة » مصري) بيك(رفاعه بك «الطهطاوي معروف به  رافع رفاعة از »الاواخر

كه  1ميرزا حبيب و نيز اشارة خان ملك ساساني، به نظر مي رسد كه ميرزا، مستقيما از نسخة فرانسوي آن
از استحسان و استقباح عادات كه «بوده، ترجمه نموده ولي مانند رفاعه بيك مصري  2دپينگ. ب. اثر ج

 بسنده كرده است» نقل عوايد و روايت رسوم«چشم پوشيده و فقط به » مؤلفّ اصلي جابجا بدان پرداخته

در  قمري1303استانبول در  »اختر« در مطبعة.  )115: همان: ؛ خان ملك ساساني3: ميرزا حبيب اصفهاني، بي تا(
رئيس نيا درج آگهي . )Dığıroğlu, 2017: 304خان ملك ساساني، همان؛ ( به چاپ رسيده است صفحه 260

  ) .500: رئيس نيا، همان( است نمودهانتشار اين اثر در شماره هاي مختلف روزنامة اختر را تأييد 

  

                                                                                                                                                                      

١
  Aperçu Historique Sur Les Moeurs Et Coutumes Des Nations  

Georges Bernard Depping  ٢ 

  .فرانسوي-نويسندة آلمانيمورخ و .) م1853- 1784(
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  تصحيح
لغت در  همراه شرح و »تصحيح« به صورتكه ، شيرازي اجحلّ اسحاق بن ابوسحاق اطعمة ديوان

  .طبع رسيده استه ب استانبولمطبعة ابوالضياء توفيق در  قمري در1303پايان كتاب، در 
  :دانسته دربارة آن چنين نظري دارد» چاپ دقيق ديوان اطعمه«منصور رستگار فسايي اين چاپ را 

كه از  سحقشرح حال مولانا بصفحه است با خلاصه اي از  184ديوان طبع اسلامبول مشتمل بر 
تذكرة دولتشاه نقل شده و فرهنگ كوچكي در معناي پاره اي اصطلاحات طباخي و لغات مشكل 

 ميرزا حبيب. كه اين را نبايد با فرهنگنامه اي كه به قلم مؤلف در پايان كتاب آمده است، اشتباه كرد
اصفهاني نخستين تصحيح و چاپ كنندة ديوان بسحق، از ايرانيان روشنفكر و با ذوق و خوش 
قريحه در قرن سيزدهم و چهاردهم هجري قمري است كه در تحقيق ادبي شيوه اي نسبتا جديد و 

  ).پنجاه و پنج: 1382رستگار فسايي، ( متين را در پيش گرفته بود

پس از ديوان اطعمة مولانا ميرزا حبيب آن را  كه يزدي، قاري محمود ينالد نظام البسة ديوان
تصحيح . در استانبول به چاپ رسانده است مريق 1303در نويسي كرده و  مهمقد و تصحيح ابواسحاق،

تواند  مي -خواهيم پرداخت نيزبدان كه - دستورسخنطعمة شيرازي و نظام قاري و نيز، ديوانهاي شعر ا
انة زندگي ميرزا حبيب، نتيجة ارتباط وي با اروپائيان و نشانة تجدد روشنفكرانه و تجددخواهعد ب لحاظ از

رحيم رئيس نيا درج آگهي انتشار دو ديوان  .)256: 1369رياحي، (موجود در محيط وقت عثماني بوده باشد 
  .) 499: رئيس نيا، همان(مزبور در شماره هاي مختلف روزنامة اختر را تأييد كرده است 

  ديگر آثار
 در توفيق ابوالضياء در مطبعة. ق1303درسي در  كتاب به عنوانكه  زاكاني عبيد لطائفمنتخب 
خانم فيليز ديغيراوغلو دربارة اين اثر معتقد است كه اين گزيده از لطايف . چاپ رسيده استه استانبول ب

 ميرزانموده و  طبعو  كتابي درسي انتخاب به عنوانبراي چاپ » ابوالضياء محمد توفيق«عبيد زاكاني را 
 :Dığıroğlu, 2017( مه اي براي آن نوشته اندمقدهريك به صورت جداگانه، صرفا ، فرته مسيو و حبيب

303. ( 

كتاب  به عنوان) اثر ديگر ميرزا حبيب در دستور زبان فارسي(» برگ سبز«در كنار كه  ستانلگ منتخبات
  ) .Dığıroğlu, 2017: 303( تاستانبول طبع شده اس در .ق1309فقه در دارالشّ در تدريس درسي براي

در » مجموعة آثار و فوائد«با نام كه  حبيب ميرزا خود دستخطّ به اشعار و آثار منتخب و زندگينامه
 جامع اندروني كتب نويسي فهرست( »اياصوفيه مسجد اندروني كتابخانة در موجود كتابهاي فهرست«كنار 

  .شود داري ميدر دانشگاه استانبول نگه» آثار نادر«در كتابخانة  )اياصوفيه


